
پرده حقيقت

اقدام خاصى نشده

به جاى سخن گفتن درباره مستند 
تاريخى ترجيح مى دهم به جشنواره 
ــردازم. از آن نظر  ــينما حقيقت بپ س
كه تاريخ هميشه در ميان حوزه هاى 
ــى، حوزه  ــف در بخش مديريت مختل
مظلومى است، عنصرى كه به نحوى 
ــه آن توجه  ــت، ب ــه درخور آن اس ك

نمى شود.
ــه تاريخ  ــت ك ــن در حالى اس اي
تبيين كننده هستى و جايگاه فردى 
ــا  ــه زمينه ه ــت و در هم ــان اس انس
مى تواند نقش مهمى ايفا كند. مستند 
تاريخى ديدن و توجه كردن به مسايل 
تاريخى براى من يك دغدغه شخصى 
ــود؛ دغدغه اى كه در  محسوب مى ش
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اهميت آن بيشتر مى شود. 
فيلمسازانى كه در بخش مستند 
تاريخى فعاليت مى كنند انسان هايى 
ــور و شخصيت هايى هستند كه  جس
خودشان را در معرض قضاوت همين 
ــاخت مستند  تاريخ قرار مى دهند. س
ــل و تحقيق  ــاز به تحلي ــى ني تاريخ

ــخ امرى  ــون تاري ــترى دارد چ بيش
ــناد و مدارك  ــت كه فقط با اس نيس
ــد بلكه در متن  ــروكار داشته باش س
خودش اهميت جدى دارد، به همين 
ــم فكر مى كنم تاريخ يكى از  دليل ه
موضوعات مغفول مانده سينماى ايران 
است. اگر مديران گذشته مى دانستند 
ــان  هر اقدامى كه در موقعيت خودش
ــد روزگارى در تاريخ ثبت  انجام دادن
مى شود و مورد قضاوت قرار مى گيرند؛ 
هم به مديريت خويش توجه بيشتر 
ــخ اهميت  ــه تاري ــم ب ــد ه مى كردن

بيشترى مى دادند. 
ــى از بخش هاى قابل بحثى كه  يك
ــينما حقيقت به آن  ــنواره س در جش
ــش كارگاه هاى  ــده، بخ پرداخته ش
ــت كه در آن گنجانده  ــى اس آموزش
شده است، بخشى ويژه و پراستقبال 
ــتند از آن بهره مند  كه همه مى توانس
ــوع يادگيرى ها  ــوند؛ چراكه اين ن ش
ــاز و  بهترين فرصت براى هر فيلمس
علاقه مند به سينما و نه تنها سينماى 
مستند است. اين فرصت خيلى مغتنم 
و باارزش است و مى تواند جذاب باشد، 
اهميت آن زمانى زياد مى شود كه در 
كنار اين كارگاه ها، مى توانند تجربيات 
عينى ديگران را در جشنواره ببينند و 

آناليز كنند. 
با تغيير مديريت اگرچه هنوز اقدام 
ــينما و سينماى  جدى خاصى در س
ــت اما  ــورت نگرفته اس ــتند ص مس
ــوقى در جشنواره ديده  يك حس ش
ــت كه  ــود كه نمايانگر آن اس مى ش
ــنواره به ذات اصلى خودش كه  جش
ــن و خوشحالى است بازگشته و  جش

اين را به فال نيك مى گيريم.

يادداشت

تجربه جذاب ديدن فيلم مستند

جشنواره بين المللى سينما حقيقت كه از معتبرترين جشنواره هاى سينماى 
ــال هفتمين دوره خود را پشت سر  ــمار مى رود امس ــتند در منطقه به ش مس
ــنواره اى منحصر به فرد كه توانسته جايگاه سينماى مستند را  گذاشت؛ جش
با وجود كمبود امكان نمايش عمومى، تا حد زيادى رونق ببخشد. ضمن اينكه 
ــتر به سينماى  ــنواره لزوم توجه بيش تعدد فيلم هاى ايرانى حاضر در اين جش
مستند و فراهم كردن شرايطى براى ديده شدن اين انرژى، همت و خلاقيت 

را برجسته مى كند. 
امسال از ميان آثارى كه در بخش هاى مختلف جشنواره به نمايش درآمدند 
فيلم هاى برجسته و كنجكاوى برانگيز؛ به واسطه نام و سابقه فيلمساز يا سوژه 
انتخابى، كم نبودند. از اين ميان طبعا آثارى كه توانستند پيش فرض اوليه را به 
يك تجربه جذاب براى مخاطبان بدل كنند، فيلم هاى موفق جشنواره محسوب 

مى شوند كه نگاهى كوتاه به برخى از اين آثار داريم. 
ــوى و كوروش عطايى،  ــاخته مشترك آزاده موس «از ايران يك جدايى» س
ــكار اصغر  اهميت اصلى خود را فقط از پرداختن به چگونگى دريافت جايزه اس
فرهادى با فيلم «جدايى نادر از سيمين» نمى گيرد. اين تنها امتياز اوليه فيلم است 
كه در اجرا با تكيه بر ساختارى هوشمندانه، ريتمى پويا و روايتى پرانرژى تبديل 
ــود به اثرى مستقل كه يادآور يك خاطره جمعى است. در واقع فيلم به  مى ش
اين دليل اهميت پيدا مى كند كه وراى روايتى كه از خط سير رسيدن به جايزه 
اسكار ارايه مى دهد – و اتفاقا در بخش هايى خدشه دارد و از واقعيت مستندى كه 
همگان به خاطر دارند لابد به الزاماتى چشم پوشى كرده – مى تواند تجربه جمعى 
ــازى به شدت متكى بر واقعيت است  ــازى كند و در اين بازس يك ملت را بازس
چراكه مى تواند دوباره همان حس غرور ملى مردمانى را زنده كند كه سال ها از 
وجهه جهانى اش سرخورده بود. علاوه بر آن با پوشش گستره اى وسيع از اقشار 
جامعه كه همه مخاطبان«جدايى...» بودند و هر يك تحليلى از فيلم و موفقيت 
آن داشتند، تصويرى جامع و در عين حال جزيى نگر از جامعه اى ثبت مى كند 
كه متفاوت از تصويرى است كه تلاش مى شود به شكل رسمى از آن به عنوان 
«مخاطب عام» ثبت شود. «سپيده دمى كه بوى ليمو مى داد» ساخته آزاده بى زار  
گيتى، تلاش دردناك يك فيلمساز براى ثبت تصويرى از زخم هاى ديده و ناديده 
زنان سردشت از بمباران شيميايى است. فيلم با محوريت چند زن كرد كه هر 
ــيب ديده بمباران شيميايى و عوارض آن هستند، بى شباهت  يك به نحوى آس
نيست به نيشترى كه درون زخمى كهنه و عميق فرو رفته تا با احساس اين درد 
يادمان بيايد چه آتش هايى هنوز زير خاكستر روشن و سوزان است. زنان كردى 
كه هر يك به گونه اى سال هاست درد اين عارضه را بر دوش مى كشند؛ از مادرى 
كه صحنه خودكشى دختر شيميايى اش را بازسازى مى كند تا مادرى كه با دو 
پاى معيوب سه نوجوان شيميايى شده را سرپرستى مى كند و دو زنى كه با وجود 
عوارض دردناك شيميايى خود را به دوختن لباس هاى كردى سرگرم مى كنند و 
هنوز روح زندگى در وجودشان جريان دارند، بى شباهت نيستند به اسطوره ها و 

افسانه هايى كه وجوهى از حيات زمينى و ماورايى را توأمان دارند. 
«ابراهيم در آتش» ساخته مشترك كيوان عليمحمدى و اميد بنكدار، يك 
مستند پرتره از سويه ناديده زندگى شهيد سيدابراهيم اصغرزاده است. شهيدى 
كه در طول 10 سالى كه از شهادتش بر اثر سقوط هواپيما هنگام ساخت يك 
مستند گذشته، فيلم هاى مستند متعددى از زندگى اش ساخته شده است. اما 
اهميت اين فيلم آن است كه به سويه عاشقانه شخصيت آن شهيد مى پردازد 
ــين خدامى نوشته است. اين  ــرش؛ نوش آن هم به مدد نامه هايى كه به همس
مستند براى فاصله گرفتن از ساختار متعارف مستندهاى پرتره از گفت وگوهاى 
اطلاعاتى مستقيم فاصله گرفته و با ساختارى دراماتيك زندگى شهيد اصغرزاده 
را به عنوان فردى كه بعد از 10 سال با آثار و انديشه اش همچنان زنده و پوياست، 
از دريچه نگاه يك بازيگر دنبال مى كند. سحر دولتشاهى به عنوان هنرمندى كه 
ــوند، چرايى اين  ــه بازى در نقش هايى را دارد كه هيچ وقت تمام نمى ش دغدغ
مانايى را دنبال مى كند و قطعه گمشده شخصيت آن شهيد را كه قرار گرفتن 

بين يك عشق زمينى قوى و يك عشق معنوى قوى بوده، پيدا مى كند. 
«خون مردگى» ساخته محمد كارت، از آن دسته مستندهايى است كه سوژه 
ملتهب و جذابى دارد. محور قرار دادن يك گروه خلافكار شناسنامه دار در شهر 
شيراز كه مشخصه هاى منحصربه فردى دارند، به عنوان ايده اوليه مى تواند جذاب 
باشد. اما رفتن به دل اين گروه خاص و خطرناك و فراهم كردن شرايطى كه از 
افكار، عادات و دغدغه هايشان حرف بزنند و در عين حال خودشان باشند – به 
ــه همراه دارند – فراتر از جذابيت اوليه تبديل به  ــهادت چاقويى كه هميش ش
جسارتى خلاقانه مى شود. خلاقانه از اين جهت كه فيلمساز - همچون بسيارى 
از آثار اينچنينى - مقهور جذابيت سوژه نشده و به بهاى واقع گرايى همه آنچه 
را ثبت كرده، در فيلم نياورده است. در واقع ساختار حساب شده فيلم جذابيت 
ــارت و  ــرده و به همين دليل فيلم فراتر از التهاب، جس ــوژه را دوچندان ك س
جذابيت، گرم و يكدست و ساختارمند است. كافى است سكانس آب بازى بچه ها 
در رختشوى خانه را به ياد بياوريم كه چگونه در آغاز و پايان فيلم سرنوشت آن 
كودكان را به اين گروه شرور پيوند مى دهد و در نمايى از فيلم شخصيت محورى 
پس از سرخورده شدن از تغزيه خوانى كنار همين آب روان به خلسه اى مرگ وار 
فرو مى رود.  «كمى بالاتر» ساخته لقمان خالدى، به زندگى رفتگرى مى پردازد 
كه آرزو دارد جايگاهش را به كمى بالاتر ارتقا دهد آن هم با رمان نويسى. زندگى 
ــده كه  ــتند آنچنان با مولفه هاى درام عجين ش واقعى قهرمان تنهاى اين مس
مى تواند تبديل به يك فيلم بلند سينمايى شود بدون آنكه تخيل در آن نقشى 
داشته باشد. مردى كه از سوى جامعه، مردم و خانواده پس زده شده اما در عين 
ــت وجوى راهى براى دستيابى به جايگاهى  دمخورى روزانه با زباله ها، در جس
كمى بالاتر است و اين جايگاه را حق خود نمى داند. كبوترهاى روى پشت بام 
ــتند كه بدون تمسخر به داستان هاى او گوش مى دهند و  تنها موجوداتى هس

اميد پرواز را در دلش زنده نگه مى دارند. 
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 ديدار جداگانه رييس سازمان سينمايى با كارگردانان مهم سينماى ايران از جمله عباس 
كيارستمى، ناصر تقوايى، بهمن فرمان آرا، خسرو سينايى و رخشان بنى اعتماد حركت 
جديـد و اميدواركننده اى بود كـه در دولت تدبير و اميد كليد خورد. اين اتفاق چنين 
نويدى را داد كه بالاخره فيلمسازان سينماى ايران مى توانند به كار اصلى خود كه همانا 
فيلم ساختن اسـت، بازگردند؛ موردى كه علاقه مندان سينما آرزو به دل مانده بودند. 
مدت ها اين اهالى سينما به جاى اينكه مورد تفقد قرار بگيرند، با انگ از صندلى اى كه 
جايگاه اصلى شان بود رانده شـدند. در واقعيت جاى خودى و غيرخودى در سينماى 
ايران عوض شـد و در آن مدت فقط فيلم هياهوهايى سـاخته شد براى هيچ! در اين 
ديدار فرصتى فراهم شد ايده هايى كه سال ها در كنج ذهن قصد پرواز داشتند وارد كلام 
شوند و اميدوارانه مجالى پيدا كنند تا در قالب تصاوير جهان جديدى را تجربه كنند. 
با اين هدف سراغ بهمن فرمان آرا رفتم تا از دليل بازگشت دوباره اش به سينما بپرسم. 

چهار سال گذشته به ميل خودتان از سينما دور بوديد. چه شرايطى به وجود  �
آمده كه الان مى خواهيد دوباره به سينما برگرديد؟ 

ــال گذشته تحت هيچ شرايطى نمى توانستم با مديران قبلى كار كنم.  در چهارس
چون نه مديريت داشتند، نه سليقه و خواسته هايشان مطابق ميل من بود. با هيچ كدام 
از قواعد سينما آشنا نبودند. البته بيشتر مشكل از ندانستن آنها نبود. مشكل اين بود 
كه به نظرشان همه چيز را مى دانستند. اينكه يك مدير ادعا كند من در تهران با لابى 
باعث شدم كه آقاى فرهادى اسكار بگيرد نشان دهنده نادانى مجموعه اى است كه در 

آن كار مى كند. 
 جدا از اين قضيه كه در اصل شوخى به نظر مى رسد، واقعا امكان لابى در اسكار  �

وجود دارد؟ 
در اين حد كه شما پخش كننده داشته باشيد و تبليغات گسترده بكنيد. اما سازمانى 
ــما راى مى دهيد به خصوص در حيطه فيلم هاى  ــما ورقه مى فرستد و ش كه براى ش
ــتند نه  ــه در اين مورد راى مى دهند گروه كاركنان آكادمى هس ــى، گروهى ك خارج

سنديكاى كارگردانان. 
 پس مكانيسم دقيق آن چيست؟  �

قوانين طورى است كه بايد همه فيلم ها ديده شود تا بتوانيد راى دهيد. شما مى توانيد 
كپى فيلم تان را بفرستيد اما كسى به اين دليل به شما راى نمى دهد. كاركنان آكادمى 
ــتند به فيلم  هاى خارجى راى مى دهند. چون 75 كشور فيلم  كه حدود 200نفر هس
مى فرستند و مدام تعداد فيلم هاى انتخاب شده كمتر مى شود تا پنج فيلم باقى مى ماند 

و نشان دهنده اين است كه اين تعداد فيلم كشورهاى ديگر را پشت سر گذاشته اند. 
 چه چيزى شما را ترغيب كرد كه در حال حاضر فيلم بسازيد؟  �

وقتى فضا و نگرش جديد به وجود آمد، به اين نتيجه رسيدم كه مى توانيم حرفمان 
را بزنيم. بايد ببينيم حرفى كه من مى زنم به گوش مخاطبم خواهد رسيد يا نه. «خاك 
آشنا» دو سال در محاق توقيف بود. بعد هنگامى به ما اجازه پخش دادند كه ماه رمضان 
بود كه زمان مناسبى نبود. از زمانى كه گروه آقاى شمقدرى روى كار آمد، اعلام كردم 
ــد در اين فضا بتوانيم حرف همديگر را  ــم در اين فضا كار كنم. چون باي ــه نمى توان ك
بفهميم. به همين دليل چهارسال كناره گيرى كردم. اين تصميم گيرى براساس فضاى 
موجود بود. اما همانطور كه نگرش دنيا در اين مدت كوتاه در مورد افرادى كه نمايندگان 
كشور ما هستند فرق كرده، در فضاى داخل هم به خصوص در فضاى فرهنگى اين تغيير 
نگرش اتفاق افتاده و دست كم رفتار محترمانه اى دارند. البته قرار نيست در همه موارد با 

هم موافق باشيم اما اينكه امكان مكالمه وجود دارد خيلى مهم است. 
 شـما در همان زمان در يك اقدام غيرمنتظره جايزه هاى سـيمرغ  تان را پس  �

داديد. چرا؟ 
اين كار حركتى سمبليك بود. به بسته شدن «خانه سينما» اعتراض داشتم. البته برگه 
رسيد آنها را دارم، اما اقدامى براى پس گرفتن شان نكردم. وقتى اهالى سينما زير هر سقفى 
جمع اند، آنجا تبديل به «خانه سينما» مى شود و وقتى اين مساله از جانب مسببان بسته شدن 
آن درك نمى شود كه ما اهالى سينما زير آن سقف كنار هم جمع مى شويم، بايد واكنشى 
نشان مى دادم. يعنى شما به عنوان مدير سينمايى مى خواهيد اين صنف را تعطيل كنيد و 
من به عنوان عضو اين خانه بايد فكر مى كردم چطور مى توانم جوابى درخور در مقابل اين 
عمل بدهم. سيمرغ هايى كه در اين مدت گرفته ام مربوط به آقاى شمقدرى نمى شد، چون 

آن دوره مدير نبود. اين كار را انجام دادم تا از نظر مدنى اعتراضم را نشان دهم. 
 جالب است آن طرف هم در يك اقدام شما را ممنوع الخروج كرد. در اين مورد  �

چه واكنشى داشتيد؟ 
من از 16سالگى در خارج از كشور تحصيل كرده ام. اصلا رفت وآمد به خارج برايم 
عادى شده است. در واقع مى خواستند به قول معروف حال من را بگيرند. (مى خندد) اما 
من كه عاشق رفتن نبودم كه حالم گرفته شود. حتى زمان هايى به من پيشنهاد رفتن به 
خارج از كشور مى دهند، ولى به دليل طولانى بودن سفر پاسخ منفى مى دهم. بنابراين، 
اين حركت در مورد كسانى كه ممكن است صدايشان به جايى نرسد، شايد موثر باشد 
اما در مورد من تاثيرى نداشت. اگر مى خواستم با كسانى صحبت كنم و حرفم را بزنم 
باوجود تكنولوژى امروزى ديگر نيازى به خارج شدن از مرزها نيست. به همين دليل اين 

كار را به حساب شوخى  گذاشتم. 
 البته از اين دسـت شـوخى ها زياد بوده. مثلا براى دادن پروانه ساخت به يك  �

فيلمساز معتبر گفته بودند خود فيلمسـاز را بايد از نزديك ببينيم تا هويت شان 
محرز شود. نظرتان چيست؟ 

ــدند. گاهى اوقات  ــان تحقير ش خب نادانى كه مدال لازم ندارد، با اين كار خودش
ــما وارد درمانگاه يا اداره ثبت مى شويد و آن كارمند الزامى ندارد كه فيلم هايتان را  ش
ديده باشد. اما شمايى كه مدير فرهنگى هستيد وقتى چنين حرفى بزنيد سوال برانگيز 
است. يكى از همين آقايان تهيه كننده كه سنگ همه چيز را به سينه مى زند در زمان 
ساخت «خانه اى روى آب» گفته بود آقاى فرمان آرا بروند منزل بنشينند و ما كه زيارت 
عاشورايمان ترك نمى شود بايد فيلم بسازيم. من ضمن اداى احترام به زيارت عاشورا 
ــازى من دارد؟! به هر جهت بايد اجازه  ــدم اين مساله چه ربطى به فيلمس متوجه نش
بدهيم اين مسايل رد شود. چون تلخ شدن و انتقام گرفتن كار درستى نيست. فقط بايد 
ــركت نكرد. اگر اعلام كرده ام كه قرار است فيلم بسازم و درخواست  در اين بازى ها ش
ــت كه در فضاى كنونى مى بينم. خدا را  ــاخت هم داده ام به دليل اميدى اس پروانه س
ــيم. من در اين مملكت از اين  ــاكرم كه مى توانيم همگى با هم مكالمه داشته باش ش
ــهورتر نمى توانم باشم. ولى نسل ما را در نظر بگيريد؛ به جز من كه پدرم شرايط  مش
ــته و آقاى كيارستمى كه خيلى مشهور شده، بقيه فيلمسازان مهم  مالى خوبى داش
اكثرا اجاره نشين هستند. به زندگى فيلمسازانى كه بعد از انقلاب روى كار آمده اند نگاه 
كنيد. اين پول ها از كجا آمده است؟ شما از درآمد حاصل از فيلم ساختن نمى توانيد 
چنين زندگى اى داشته باشيد. مگر اينكه در بودجه فيلم هاى فاخر مواردى هم براى 

شما منظور شده باشد! 
 ما كه متوجه نشـديم منظورشـان از فيلم هاى فاخر چيست، آيا شما متوجه  �

شده ايد؟ 
اين تبصره ها، اينكه كتاب چاپ كردند كه چگونه فيلم بسازيم و تعريف فيلم فاخر 
و... همگى به بى تدبيرى هاى مديران وقت مربوط است. چطور حدود 47سال معاونت 
سينمايى براى مديران قبلى كافى بود، اما چرا آقاى شمقدرى سازمان سينمايى لازم 

داشت؟ 
 تحليل شما از تبديل معاونت به سازمان سينمايى چيست؟  �

ــيما فيلم» براى ساخته شدن فيلم هاى  ــخم مثالى مى زنم. «س ــريح پاس براى تش
تلويزيونى بنا شد براى اينكه ريشه سينما زده شود به چند دليل؛ اول اينكه فيلم هايى 
ساخته مى شود كه فقط از تلويزيون پخش مى شود. در حالى كه شما با اين بودجه اى 
كه در اختيار داريد، چرا فيلم هاى ايرانى ساخته شده را پخش نمى كنيد؟ چرا مى خواهيد 
فيلمنامه هاى درجه چندم را بسازيد؟ قصد اين بوده كه فيلم هاى ايرانى ساخته شده در 
سينما را نخرند. شما اگر قرار است 10فيلم در سال بسازيد بايد فيلمنامه هايى بسازيد 
كه قابل دفاع باشند نه اينكه خيلى از آنها را آرشيو كنيم و حتى نتوانيم نمايش دهيم. 

 خب قبل از انقلاب هم «تل فيلم» وجود داشت. آن زمان هم چنين مى كردند؟  �
«تل فيلم» اسم يك شركت بود و من «سايه هاى بلند باد» را براى اين شركت ساختم. 

اين شركت متعلق به تلويزيون ملى ايران بود، ولى فيلم بلند سينمايى مى ساخت. به 
همين دليل درباره سازمان سينمايى اعتقادم اين است كه طبق برنامه مى خواستند 
سينما را از وزارت ارشاد جدا كنند. تشكيل اين سازمان سينمايى مثل تشكيل سازمان 
صداوسيماست تا مديريت و كنترلش از وزارت ارشاد بيرون برود. اين برنامه به نظر من 

به ثمر نرسيد. 
 چطور؟  �

«سيما فيلم» با توليد فيلم هاى كم ارزش و به اصطلاح سينمايى خواست دستمزدها 
را بيشتر كند... 

 البته برخى ها نيز به شما نقد دارند كه شما پيش از انقلاب فيلمسازى را گران  �
كرديد؟ 

اينكه يك نفر مى گويد فرمان آرا قبل از انقلاب قيمت سينما را بالا برد، آخرين 
فيلمى كه قبل از انقلاب ساختم يك ميليون و400هزارتومان بودجه داشت. اما شما 
بودجه هاى فيلم هاى قبل از انقلاب با بعد از انقلاب را مقايسه كنيد. مثلا «بوى كافور، 
عطر ياس» را با  72ميليون تومان، «خانه اى روى آب» را با حدود 120ميليون و «يك 
ــت است كه اهالى سينما  بوس كوچولو» را با 240ميليون تومان تحويل دادم. درس
هم مى خواهند زندگى كنند به خصوص در كارى كه ادوارى است اما تلويزيون حق 
ــت. سريال هايى هستند كه قرار بوده در مدت  بودن در تلويزيون را از ما گرفته اس
ــال ونيم تمام شود، اما حدود هفت سال به درازا  كشيد. چرا؟ چون در چنين  يك س
كارهايى كه دستمزد ماهانه پرداخت مى شود چه كسى است كه بخواهد اين كار 
ــخص است هر چه كار  ــود؟ مش ــتمزد ماهانه اش قطع ش را زودتر تمام كند و دس
ــد به نفع شما خواهد بود. هيچ جاى دنيا اين طورى نيست كه  بيشتر طول بكش
فيلم حرفه اى پرخرج را كه قرار است بسازند، مشخص نباشد كه پايانش چه زمانى 
خواهد بود. بعضى از دوستان هم زرنگى مى كنند و موضوعى را انتخاب مى كنند كه 
هيچ كسى نتواند بودجه اش را قطع كند. بنابراين سوژه هاى انتخاب شده، سوژه هايى 
هستند كه به خاطر موضوعات خاص پشتشان محكم است. به عقيده من اين تار 
عنكبوتى كه دور سينما در اين مدت بسته شد بى هدف و بدون فكر نبود. در واقع 
به دنبال ورشكستى سينما بودند. البته اين كارها مشخص خواهد شد چون برخى ها 
ــبه پولدار شدند. حال سوال اين است اگر قرار است سينما را تعطيل كنيد  يك ش
ــال را چگونه خواهيد داد؟ سينما در تمام  جواب اين جمعيت 65درصد زير 25س

جهان خوراك جوان هاست. 
 به نظر شما چرا اين تصميم محقق نشد؟  �

يكى از بزرگ ترين گرفتارى ها در حوزه فرهنگى اين بوده كه هر كسى كه مسوول 
ــال اين برنامه ريزى را داشته باشد. شما اگر  ــده خواسته در عرض چهار س فرهنگ ش
ــى را در آموزش وپرورش تغيير دهيد نيازمند برنامه ريزى  مى خواهيد كتاب هاى درس
ــال مى توانند اين تغييرات را  ــت. اين آقايان فكر مى كردند در عرض چهارس دقيق اس
بدهند و اين ماجرا را هدايت كنند. در حالى كه وقتشان به خاطر مسايل ادارى كافى 
نبود. دوما سينما را تعطيل كنيد، حال اين همه ترس از سينما بابت چيست؟ ما در 
مكانى كه 600 نفر نشسته اند حرفى را مى زنيم و ممكن است همين افراد تحت تاثير 
قرار بگيرند. ما همگى در اين كشور زندگى مى كنيم و مى خواهيم كشورمان پيشرفت 
كند. بنده در كارهاى فرهنگى ام متوجه هستم اگر به دنبال ساخت و ساز بروم سودى 
بيشتر از سينما نصيبم خواهد شد. اما اين كار در حوزه دانش من نيست. اگر به هر كدام 
از دوستان ما كه بعد از انقلاب وارد سينما شدند نگاه كنيد، مى بينيد كه چه وضعيت 
ــم. باروبنديلى كه اين آقايان  ــادت اين حرف ها را نمى زن مالى اى دارند. به خاطر حس

بسته اند براى مسيرهاى طولانى مدت نبود. 
 نظرتان در مورد مديريت جديد سينما چيست؟  �

مثل اين است كه از من بپرسيد تفاوت آفتاب و تاريكى را در چه مى بينم. تا اين حد 
متفاوت است. اين مديران فرهنگ را مى شناسند و نگرشى كه دارند از نظر كارى مثبت 

است. ترجيح مى دهم يك نفر مدير باشد و كارش را بلد باشد. 
شنيده ايم مديرى در يك برهه 840ميليون تومان به زيردستى هايش پاداش داده 
و شما نمى دانيد به چه علت! و يا اگر آگهى هاى گردشگرى هشت سال پيش را ديده 
ــان دادند كه گربه ايرانى از روى آن رد  ــيد، مى بينيد فقط يك فرش ايرانى را نش باش
مى شود و اين تبليغات شان بود! از اين همه به هدر رفتن منابع ملى و پول بيت المال به 

خاطر منافع شخصى افسوس مى خورم. 
 يكى از مواردى كه منتقدان سيستم جديد مطرح مى كنند اين است كه آقاى  �

ايوبى نسبتى با سينما ندارد. به نظر شما كسى كه در راس اين مديريت قرار گرفته 
ضدسينماست يا مديريت دوره قبل؟ 

به نظرم اين دو حوزه را نبايد با هم مقايسه كرد. اما اينكه يك نفر در برنامه «هفت» 
اعلام مى كند بنده اجازه نمى دهم فلان كار را بكنيد، مگر اين فرد به كجا وصل است كه 
در يك برنامه زنده اين طور صحبت مى كند و كسى از او بازخواست نمى كند. مشخص 
است كه اين حرف ها حساب و كتاب ندارد و همه اش مربوط به جيب است. قبل از آن 
زمان از اين كيك بودجه برشى به همه مى رسيد و بعدش همان هم قطع شد. معتقدم 
هر چيزى بايد در جاى خودش باشد. والا برخى اهالى سينما با ساختن يكى، دو فيلم 
متوجه شده اند كه اهل اين كار نيستند. افراد بااستعدادى هم بوده اند كه هنوز در حال 
كار كردن هستند. كسى هم جاى كسى را در سينما نمى گيرد. اما اگر شما امروز كارى 
را كليد مى زنيد و از الان اكران عيد را با شما قرارداد مى بندند بايد از خودتان سوال كنيد 

اين مسايل چطور امكان پذير است؟
 اما با اين حال كه اين حرف ها را مى شنويم، بايد از آنها بگذريم والا خيلى حالمان بد 
مى شود. بدون اينكه بخواهم از كسى تعريف كرده باشم از نگرش و رفتار مديران جديد 
ــى متفاوت با دوره قبل  مى گويم. مديرانى كه بعد از دوران آقاى خاتمى آمدند نگرش
داشتند. زمانى كه در شيكاگو فيلم «بوى كافور، عطر ياس» پخش مى شد يك تماشاگر 
ايرانى اعتراض كرد كه چرا شما از نطق آقاى خاتمى در فيلم استفاده كرده ايد؟ گفتم 
اولا اينكه ما در آن كشور زندگى مى كنيم. دوم اينكه يك نفر پنجره اى باز مى كند كه 
باعث ورود اكسيژن مى شود. من اگر از اين پنجره حمايت مى كنم به اين اميد است كه 
اين پنجره تبديل به درى براى رفت و آمد شود. شما به من اعتراض مى كنيد كه چرا 
اكسيژن مى خواستم؟ بعد هم نگاه كنيد چه قسمتى از اين نطق را پخش كردم. اينكه 

هر كسى در طول تاريخ در مقابل آزادى ايستاده شكست خورده. 
 چه وقت براى دريافت پروانه ساخت فيلم جديدتان اقدام كرديد؟  �

ــت پروانه داده اند. از جهات  آقاى على تقى پور تهيه كننده فيلم در 18آذر درخواس
ــود و در حال پيش توليد هستيم. در كل  ــتيم كه اين كار انجام ش متعدد اميدوار هس
مى خواهم در اين فضا كار كنم. اگر در مورد فيلم در حال حاضر صحبت نمى كنم به 
اين دليل است كه چون پروانه ساخت به كار ما رسميت مى دهد صحبت ها را در اين 
مورد به بعد از آن موكول مى كنم. براى احترام به روندى كه درست شده و با توجه به 

حسن نيت مديران نمى خواهيم نقش تافته جدابافته را بازى كنيم. 
 موضوع فيلم درباره چيست؟  �

فيلمى است كه مثل كارهاى هميشگى، زيربناى جدى دارد اما همراه با طنز است. 
البته نمى خواهم بگويم كمدى است. بعد از سه گانه مرگ، سراغ سه گانه زندگى رفته ام. 
موضوع كارم اجتماعى است و فعلا مشخص شده كه آقاى كيانيان نقش اول را بازى 
ــرى افراد كار كرده ام كه همديگر را مى شناسيم  خواهد كرد. در همه كارهايم با يكس
ــرد چرا بايد تجربه  ــاط مى تواند كار را پيش بب ــم داريم. اگر اين ارتب ــاد به ه و اعتم
ــته باشيم. آقاى كيانيان ايده خودش را در كار مى دهد و از الان در مورد  جديدى داش
ــت  ريزه كارى هاى اين نقش كه با نقش هاى قبلى  كه براى من بازى كرده متفاوت اس

صحبت مى كنيم. 
 فيلمنامه را خودتان نوشته  ايد؟  �

ــد فيلمنامه را با يك نويسنده جوان  خير. چون اين كار با بيمارى من مصادف ش
(حميد سهرابى) كار كرده ايم. 

 چه زمانى كار كليد خواهد خورد؟  �
20 دى ماه. 

 فيلم به جشنواره فيلم فجر مى رسد؟  �
به دلايل شخصى علاقه دارم فيلم به جشنواره فجر برسد و از اين جشنواره حمايت 

كنم، اما با توجه به زمان كليد خوردن فيلم، اين مساله كمى بعيد به نظر مى رسد. 

 فرانك آرتا

بازگشت فرمان آرا به سينما در گفت و گو با «شرق»: 

سراغ سه گانه زندگى رفته ام
20 دى «كليد» مى زنم
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اين تبصره ها، اينكه كتاب چاپ كردند 
كه چگونه فيلم بسازيم و تعريف فيلم فاخر و... همگى به 

بى تدبيرى هاى مديران وقت مربوط است.
چطور حدود 47سال معاونت سينمايى

براى مديران قبلى كافى بود، اما چرا آقاى شمقدرى 
سازمان سينمايى لازم داشت؟

 سحر عصرآزاد
 خدايار قاقانى

 مستندساز


